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 تاز منظر زبان و جنسیّ
  ملاحت نجفی عرب
  احمد حسنی رنجبر

 

 چکیده

، طبقة اجتماایی  خاصّق اهل آن به منطقة جغرافیایی هر زبانی به مقتضای شرایطی چون تعلّ

د اسات هاه از   عا ّ هاای مت  گویان آن، دارای گونهو تحصیلات سخن ت، سنّت، قومیّن، جنسیّمعیّ

میان آنها یک و احیاناً چن گونه از ایتبار بیشتری برخوردار است هه بعنوان زبان مشترک پذیرفتاه  

. شون برن ، از منزلت ممتازی برخوردار میرا بکار می خاصّهای هسانی هه این گونه. است ش ه

، خااصّ این گونة . هنن پی ا میها، به تقلی  از زبان آنها گرایش  گویان سایر گونهاز این رو، سخن

های رایج در جوامع یکی از پ ی ه. شودشناسی زبان از آن بحث میزبان معیار نامی ه و در جامعه

درست و یا خالص آن زبان ینوان شکل معیار  های یک زبان بههنونی، مطرح هردن یکی از لهجه

هاای آن  المثال سی و هنایات و ضرب  افغانی از نویسن گانی است هه بر زبان فارمحمّ یلی. است

های داستانش زبانی غنای و   تط هامل دارد و از این رهگذر در شوهر آهو خانم برای شخصیّتسلّ

 . در خور خلق هرده است

 

 :هاکلیدواژه

 .د افغانی، شوهر آهو خانممحمّ زبان معیار، زبان عامیانه، علی              

 

 

                                                      

 .، ايرانتهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز، ات فارسیدکتری زبان و ادبیّ ةدانش آموخت -  
  .، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسلامی ،رکزواحد تهران م ، ات فارسیزبان و ادبیّگروه استاد  -  

 030 /30/30: تاريخ پذيرش   030 / 03/3:تاريخ وصول
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 مهمقدّ

رمان بلن  شاوهر آهاو    7013در سال . در هرمانشاه زاده ش  7031ه سال   افغانی بیلی محمّ     

وی از نویسن گان توانای زبان فارسی اسات هاه از دایارس وسایع وا گاان زباان       . خانم را نوشت

ها بهره برده و زبانی غنی برای قهرماناان خاود ایجااد هارده     فارسی بویژه، هنایات و ضرب المثل

قهرمانان شاوهر آهاو خاانم باا      ةمیزان انطباق زبان معیار و یامیان در این مقاله تلاش ش ه. است

برای دستیابی به این امر ابت ا باه مباانی نیاری تحقیاق     . ت بررسی شودشناسی جنسیّقوای  زبان

پردازیم و سپس متغیرهای مورد نیر در حوضاة زباان معیاار و یامیاناه را بررسای و تحلیال        می

 .     خواهیم هرد

شاود،  رود، در م ارس ت ریس مای ن گونة زبانی است هه در مطبویات بکار میزبان معیار آ

. رودهای مشابه بکار مای تهنن  و در پخش اخبار و سایر موقعیّم میافراد تحصیل هرده ب ان تکلّ

 (22 :7011ترادگیل، )

ای معتبر از یک زبان است هه بیشاتر بوسایلة گوینا گان تحصایل     در واقع زبان معیار گونه»

هنن ، بکار می رود؛ این گونه غالبااً  ای هه در مراهز فرهنگی و سیاسی یک هشور زن گی میهرده

سای،  م رّ)« .های مشابه استتهای گروهی، نوشتار و سایر موقعیّزبان رسمی در آموزش، رسانه

7011 :202 ) 

ة فارسای  ی و فراگیر اختصاص دارد و در میان هما سمیعی آن گونه زبانی را هه به قلمرو ملّ

ا زباان فارسایم معیاار    امّا (  22: 7011. )ناما  زبانان تحصیل هرده مشترک است، زبان معیاار مای  

 . سازدها تشخیص زبان معیار و یامیانه را آسان می هایی دارد هه آشنایی با این ویژگی ویژگی
 

 های فارسی معیارویژگی

تمایز میان . نشان بودن آن استبیزبان معیار  های بسیار مهمّ از ویژگی :نشان بودن بی -الف

نشان زمانی می گوییم زبان معیار بی. شودای زبانی تعریف میصهبودن، مشخّنشانداری و بینشان

هایی است هه آن را از زبان غیرمعیار متماایز   است، به این معنی است هه فاق  یک سلسله ویژگی
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های  ها و زبان تق به موقعیّامیانه بودن، تعلّوجود هر نوع ویژگی یا خصلتی هه بیانگر ی. سازدمی

 ( 223: 7222تراسک، . )سازدی باش  زبان را از حالت معیار دور میمحلّ

آنچاه  . ق به زماان حاال اسات   زبان معیار متعلّ: نداشتن عناصر زبانی قدیمی و مهجور -ب

ریکس، آنچاه در  شود، در گذشته چنین جایگاهی ن اشاته و با  ی میامروز زبان فارسی معیار تلقّ

هنا ،  چنانکه شمیسا اشاره می. ش ه است، امروز دیگر پذیرفته نیستی میگذشته گونة معیار تلقّ

برخی ادبا و اهل قلام، با لیل   »: وی معتق  است. خودش است خاصّنُرم زبانی مربوط به ینصر 

هاای زباانی    صاورت هنن  هه ر میان ، تصوّتأثیر زیادی هه از ادبیات و گونة ق یمی زبان پذیرفته

ا زبان بعناوان  های ج ی  غلط و انحراف از نُرم است، امّق یمی و ههن همواره درست و صورت

. نهاد اجتمایی، همواره با تغییر جوامع در حال دگرگونی است و اساساً تغییر زبان یک اصل است

معیاار دور   توجود یناصر ق یمی و مهجور هه در زمان حال پذیرفته نیست، زباان را از وضاعیّ  

 (01: 7012شمیسا،)« .سازدمی

گویان در هر جامعة زبانی، یاادات  سخن: گویانسازگاری با عادت و شمّ زبانی سخن -ج

از مراحل معیار ش ن یاک گوناة   . های زبانی دشوار استتغییر یادت. خود را دارن  خاصّزبانی 

رهیبات یربی و خاارجی زیاادی   در زبان فارسی، یناصر و ت. زبانی پذیرفتاری جامعة زبانی است

. انا  ان ، سخن گویان به این یناصر یادت هردهجاافتاده و هویتّ و رنگ و بوی فارسی پی ا هرده

حال اگر درص د بیرون ران ن یناصر قرضی باشیم و بخواهیم باه جاای آن از لغاات و ترهیباات     

ها با ساختار زبان همگاانی  وا هفارسی سره استفاده هنیم، مسلماً این رفتار جز در مواردی هه این 

 . شون هاملاً بیگانه نباشن ، با مقاومت و ایستادگی جامعة زبانی رو به رو می

 توجّاه ها و شرایط یکسان است و با  تزبان معیار در همة موقعیّ :سبک و سیاق متناسب -د

تی چه ماوقعیّ  ای با ه ام مخاطب و درهه چه گوین هع است و برحسب اینبه سبک و سیاق، متنوّ

رود و سایاق نیاز مرباوط باه      شود و بکار مای های سبکی متفاوت انتخاب میسخن بگوی ، گونه

های جزئی، مربوط به سبک و سایاق، خللای در    های گفتمانی هلام یا متن است و تفاوت ویژگی

یاق، هن ، بلکه یکی از اصول زبان معیار این است هه در هر سبک و سا معیار بودن زبان وارد نمی

 . های آن سبک یا سیاق پیروی هن  از هنجارها و ویژگی
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ارتبااط زباانی در موقعیّات    . رفتار زبانی دو نوع رسامی و غیررسامی اسات    :رسمیّت -هـ 

شاود و  رسمی، در فضای ج ّی و در موقعیتّ غیررسمی در فضایی دوستانه و صمیمی برقرار می

ویژگی دیگاری هاه ارتبااط تنگااتنگی باا      . استتری برخوردار ت بیشزبان معیار از میزان رسمیّ

 . در زبان معیار، ادب و احترام بیشتری وجود دارد. بانه بودن گفتار استرسمیتّ دارد، مؤدّ

ها، یناصر قرضی هم و بیش وجود دارن   در همة زبان :بکار نبردن افراطی عناصر بیگانه -و

بیگانه، خصوصاً در ساط  وا گاان مبارّا     توان یافت هه بطور هامل از یناصرو هیچ زبانی را نمی

های خارجی مانن  یربی، ترهای،   زبان فارسی، در طول تاریخ خود، وا گان فراوانی از زبان. باش 

مغولی، فرانسه، انگلیسی، روسی و جز آن را قرض گرفته است و این یناصر باه مارور زماان در    

ایان  . شاون  ز زبان فارسی محسوب مای ای هه امروزه بخشی ازبان فارسی وارد ش ه ان  به گونه

ا استفاده افراطی از آنهاا  زنن ، امّای به زبان نمیان ، هرچن  هه لطمه ن معیار نیز رایجیناصر در زبا

 ( 11: 7227تولیفسن، . )سازدزبان را از حالت معیار، دور می

ت اجتمایی یاا  ق به طبقاهای مختلف، متعلّها و لهجهدر مقابل زبان معیار و رسمی، گویش  

ای وجود دارد هه استفاده از آن، منحصر به همان طبقه یا های قومی و فرهنگی در هر جامعه گروه

های یامیانه از طرف افراد جامعه به نویی حمل بار یقاب    هاربرد این صورت. است خاصّگروه 

 . شودمان گی می

فرهنگای دللات    –اجتماییسیاسی، بلکه بر مفهومی  –زبان یامیانه نه بر مفهومی اجتمایی»

قی  و بنا    محاورس مردم نیمه فرهیخته هه بی هن  و آن یبارت است از هلمات و ترهیبات زبانمی

ه در محافال  خاصّا آورن  هاه ماردم فرهیختاه از ادای آنهاا،     گوین  و الفاظی بر زبان میسخن می

 ( 7/1: 7011نجفی، )« .هنن ت احتراز میرسمی، به ش ّ

ا هسای  تواننا  آن را تشاخیص دهنا ، امّا    های یامیانه چیزی است هه همه مای در واقع وا ه

توان  آن را تعریف هن ، تعیین مرز بین زبان معیار و یامیانه اگر محاال نباشا  بسایار دشاوار      نمی

است، امری نیری و ذهنی است و در یین حال مرز ناثابتی اسات هاه پیوساته در حاال تغییار و      

ت بسایاری از  های یامیانه، خلاقیّا سخنگویان هنگام هاربرد وا ه( همان. )ل و جابجایی استتحوّ

و اغلب منبع بسیاری از ( های هاربرد زبان استترین حوزهقدر واقع از خلاّ)دهن  خود نشان می
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بخشای از  : توان به موارد زیر اشاره هارد های یامیانه میهای بارز وا هصهاز مشخّ. هاست شوخی

هننا ، اغلاب باه منزلاة شاکل      ای را القاا مای  د زبانن ، معنای ضمنی منفای سبک غیررسمی هاربر

های رسمی زبان منزلت و جایگاه والیای  شون ، در میان سبکفرودست یا زشت زبان قلم اد می

شون  و سریع از آن خارج مای شاون ،    مییابن ، به سریت وارد زبان ن ارن ، به سریت تغییر می

اختصااص دارنا ، چنانکاه نوجواناان یاا جنایتکااران        خااصّ یی هاای اجتماا   همچنین به گاروه 

توان زباان صانفی قلما اد    اصطلاحات مخصوص به خود دارن ، از این منیر  زبان یامیانه را می

. ت و ایجاد یکپارچگی میان افراد یک گروه اجتمایی بکار بارد ص هردن یضویّهرد و برای مشخّ

 ( 010-011: 7011آهماجین و همکاران، )

های اجتمایی گوناگون، الگوهای رفتاری متفاوت و انتیارات اجتمایی مختلفی بوجود شنق

به همین جهت است هه انتیارات اجتمایی از زنان و مردان در زمیناة رفتاار اجتماایی     ؛آورن می

بناابراین تاابع    ؛های رفتاار اجتماایی انساان اسات    رفتار زبانی، یکی از جنبه. آنان یکسان نیست

جا هاه در بیشاتر جواماع، از    به نیر زبان شناسان اجتمایی، از آن. ی آن استاصول هلّ ها وملاک

رود، رفتار زباانی آناان   تری انتیار میتر و مناسبزنان در مقایسه با مردان رفتار اجتمایی صحی 

هاای بهتار یاا    ی از نیار اجتماایی از شاکل   بطاور هلّا  نیز نه تنها با مردان متفاوت اسات، بلکاه   

فرهنگای باشا ، هاه در هار      -شای  سبب این امر، فشارهای اجتماایی . تری برخوردار است صحی 

های  همین امر آنان را نسبت به رفتار زبانی خود و هاربرد ویژگی. ای بر روی زنان بیشتر استجامعه

 ( 711: 7017نوشین فر، . )هن تر میزبانی معتبر بخصوص در جمع غیر هم جنس حساس

ف در زباان و  توان  به معنای نویی دخل و تصارّ  گانی خارج از زبان معیار میاستفاده از وا»

توان  به نویی تمایل، باه بااقی مانا ن در مرهاز     ی م بکارگیری وا گانی خارج از زبان معیار، می

در مجموع مردان تمایل بیشتری باه اساتفاده از وا گاان قا یمی از خاود نشاان       . شودزبان تعبیر 

 ( 11: 7011و رهبری،  فیاض)« .دهن  می

هننا  و اصاولً زباان زناان، زباانی      وا گان ج ی  زبان را، اغلب مردان در جامعه تولیا  مای  

زنان بیش از مردان نسبت به مقام و ». هار است و تمایلی به استفاده از وا گان ج ی  ن اردمحافیه

ط باه طبقاة اجتماایی    رهاای زباانی مرباو   ت اجتماایی متغیّ یّمنزلت خود آگاهن  و نسبت به اهمّ
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های دیگر فرهنگ طبقة هاارگر در جامعاة   برخی جنبه. تر خواهن  بوداسحسّ« نفی مضایف»نییر

دارد تا بیش از زنان نسبت به ما و گفتار طبقة هارگر، ظاهراً مفهوم مردانگی دارد و مردان را وامی

 ( 771: 7011ترادگیل، )« .های نامعیار تمایل داشته باشن  صورت

تر بعنوان نشانة همبستگی گروهی های هم وجهه رهایی نیز برای ادامة استفاده از صورتفشا»

ت مفااهیم مردانگای رایاج در جامعاة ماا، روی      یلّ این فشارها به. و هویتّ شخصی، وجود دارد

« درساات»بنااابراین گفتااار مااردان همتاار از گفتااار زنااان  ؛تاار اساات تااا روی زنااانمااردان قااوی

هننا ؛  بانه برای خواهش و تقاضا اساتفاده مای  های بسیار مؤدّ زنان از شکل( 771:همان)«.باش  می

 «! ممکن است، اگر زحمتی نیست، پنجره را باز هنی »: همانن 

. گوینا  شاو  طبعای اسات و همتار جاوک و لطیفاه مای        همچنین زبان زناان فاقا  حاسّ   

 ( 71: 2331خسرونژاد، )

هاای   ی باا وجاود هساب پایگااه    ب ان جاست هه حتّل زنان به زبان معیار و استان ارد تا توسّ

ت آناان  حساسیّ. ت احتراز می هنن های یامیانه به ش ّبالی اجتمایی، همچنان از هاربرد صورت

در هاربرد زبان معیار بایاث شا ه هاه آناان در ایان امار، بسایار محافیاه هاار هام باشان  و از            

ا انا  دوری هننا ، امّا   یین اجتمایی مارتبط نویی با طبقات پا های ج ی  و غیرمعتبر هه به صورت

هنن ، های یامیانة زبان استفاده میی در مجامع رسمی از شکلخلاف زنان، مردان به راحتی و حتّ

این ضاوابط  آنان با این هار در پی نشان دادن شأن و منزلت خودن ؛ در حالی هه زنان در ریایت 

 . آین  از در هسب منزلت در می

ایان در حاالی   . ها اساتفاده هننا   زبان معیار بایث ش ه تا آنان همتر از دشوا هتقرّب زنان به 

ها را بکار هنن  از آزادی بیشتری برخوردارن ، راحت تر دشوا هاست هه مردان چون احساس می

 . برن می

باناه  هاای مؤدّ  و طبقه، به شکل خلاف زنان هه صرف نیر از سنّ:  ی اصل معتق  استمحمّ

هن  شاای  ایان باه    وی بیان می. آورن بانه روی میدارن ، مردان به اشکال همتر مؤدّزبان گرایش 

شاود  ت بودن زنان در یرصة فرهنگ رسمی است هه سبب مای ی خرده فرهنگی و اقلیّمعنای تلقّ

ت شکنی در هلام معیار بگریزد،  ثانیاً به توصیف امور رضاایت دها  و باه    جنس دوم اولً، از سنّ
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ایان در حاالی   . ت را به مردان واگذاردهای متفاوت این وضعیّلذا جلوهلیّ آن نپردازد، بیان روابط ی

هم تغییاری در ایان وضاع     است هه بالبودن طبقة اجتمایی زنان، خصوصاً در پایگاه نویسن گی باز

ان ا مارد شود؛ امّهن  و همان رفتار معیارگرا و توصیفی در نوشتار زنان همچنان مشاه ه می ایجاد نمی

بویژه هنگام سخنرانی و یا نوشتن متن، به شکل غیرمعیار هلام و نیز تبیین چن  و چون گفتاری امور 

 ( 727: 222 و کمرون، 77: 811 محمدّی اصل،) .رسانن ة ظهور میتمایل بیشتری را به منصّ

کار یی معیار را بهای تلفّ ده  در فارسی تهران، زنان بیشتر صورترسی نشان میم ّ پژوهش

  (33 : 831 مدرّسی،). برن می

هاا و تعاابیر   باناه، وا ه هاراناه، جمالات مؤدّ  این مقاله برای سنجش زبان معیار و محافیهدر       

اً پاایین باودن میازان هااربرد     المثلهای یامیانه بررسی ش ه است، مسالم یامیانه، هنایات و ضرب

هاراناه باودن زباان را نشاان     فیاه معیارین و محا ها، المثلها و تعابیر یامیانه، هنایات و ضرب وا ه

 .ده  می

 بانهزبان مؤدّ - 

تعها اتی  . مراودس اجتمایی بین فرادست و فرودست، بر محور داد و ست  متقابل دور می زن 

هن ، در قبال انتیااراتی  گذارد و او را ملزم میهه رابطة سلسله مراتبی بر دوش فرد بال دست می

ی فارد  بطور هلّا . های لزم را هم برای آنها در نیر بگیرد ها و نوازش رد پاداشهه از زیردستان دا

بالدست مکلفّ و متعهّ  است، نسبت باه تاأمین رفااه و آساایش زیار دساتان و فاراهم آوردن        

اگر ینایت بالدست به زیردستان . ده نشان  توجّههای مناسب برای رش  و پیشرفت آنها  فرصت

آمیاز  تای یاطفی و محبّا ی ممکن است به رابطهشود و حتّ ین آنها پای ار میباش ، رابطة ب حقیقی

بانه و تکریم و احترام هه در فارسی اصطلاحاً تعارف در چنین حالتی هاربرد زبان مؤدّ. تب یل شود

. هن ت و احترام قلبی ارتقا پی ا مییّشود از سط  یک راهبردی حقیقی برای ابراز صمیمنامی ه می

 ( 201: 7217، هیلمان)
خود را شامل  خاصّای دارن هه وا گان، نحو، واج شناسی و یوامل فرازبانی زنان سبک ویژه

ن هایشاا العمل شانون ه را درباارس گفتاه     ، مایلن  یکسدنگوین  مردّآنان دربارس آنچه می. شودمی
و بطاور    ارنا  پنت مییّاهمّهنن ، گفتة خود را جزئی و بی بسنجن ، با ص ایی ضعیف صحبت می

لکاف در پاسخ چرایی این رفتار، با تجزیه و تحلیل روانکاوانه به . هنن تر صحبت میبانهی مؤدّهلّ
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طبیعت جایگاه مرتبة دوم اجتمایی زنان و احساس سط  پایین بودن از نیر اجتماایی در ایشاان   
ن نیز با آنان از همان دیا   بنابراین دیگرا ؛زنان از ایتماد به نفس هافی برخوردار نیستن »: گوی می

های زبانی هه حاوی نشانه ؛ان  هه با زبان زنانه حرف بزنن هنن ، در واقع زنان آموختهبرخورد می
شاود   ت است هه بایاث مای  ی م امنیّ ةهمین همبود ایتماد به نفس و در نتیج. ی م اطمینان است

، ذهار شا ه در باراون،    721لکااف،  )« .ای خود بیشتر بکار ببرنا  ههای معیار را در گفته  صورت
7213 :777) 

بانة همی دارد باا  هایش، جملات مؤدّتسواد بودن شخصیّی و بیشوهر آهو خانم ب لیل یامّ
باناه در مکالماات   جملاة مؤدّ  71صافحه اسات، تنهاا      133به این هه این رماان بایش از    توجّه

ل، ت اوّد و آن هام شخصایّ  هاای مار   تمورد آن را شخصیّ 73های آن استخراج ش  هه  تشخصیّ
باناه  مورد از جملات مؤدّ 1برای ب ست آوردن دل هما بیان هرده است و تنها «   میرانسیّ»یعنی 

های پژوهشگران مبنی بر استفاده بیشتر زناان از  ان ، از این نیر این رمان با یافتهرا زنان بکار برده
 :مؤدبانه در رمانهایی از جملات نمونه. خوانی ن اردجملات مؤدبانه هم

ص هم هه دیوت هنن  و باه اصاطلاح   از قضای ب  هه نیام  هار است خود مخلّ»:  میرانسیّ
 (21: 7023افغانی، )« ...مهمان ار اصلی جمع هستم

 (10: همان)« .یجالتاً غیر از این آرزویی در دل ن ارم»: آهو

 «.ات فروگذار نکنیا  هنم از گفتن جزئیّتوصیه میی حتّ. یزیز خانم هه، ص البتّالبتّ»:  میرانسیّ
 (733: همان)

 (723: همان)« .بیش از این با شما یرضی ن ارم دوست یزیز، تو یار و یاور من هستی»: هما

 (711: همان)« هنن ؟دهن  وفا نمیهما خانم جواب ن ادن  هه چرا به قولی هه می»: سی میران

 (712: همان)« .نخواهی  داشتبت به من ن اری  وتی نسشما جز نیکی و مردانگی قص  ونیّ»: هما

 (211: همان)« .نور ما را روشن هنی بفرمایی  مشه ی میران، بفرمائی  هلبة بی»: پیرمرد همسایه
« .یرض شما رسی ه، بفرمایی  هر جا را هه مای خواهیا  بگردیا     گویا خلاف به»:  میرانسیّ

 (111: همان)
 (101: همان)« .یا این شراب شبانه را از برنامه خارج هنشود باگر میسرت می»:  میرانسیّ

 ها  درصد زن ها تعداد زن درصد مردها تعداد مردها      تعداد کلّ رمان           

 02/87 3  02/3 2  3  شوهر آهو خانم 
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 ها المثلضرب - 

را در بین ی بینی و نگرش یامّان  هه دانش، جهان ها بخشی از فرهنگ یک جامعه المثلضرب

ها در نثار نویسان گان از جهااتی قابال      المثلبکارگیری ضرب. دهن ایضای یک جامعه نشان می

ها و اصاطلاحات رایاج، نشاان دهنا س تأهیا  بار        المثلهه نفس استفاده از ضرباست، این توجّه

ت خاود و تأهیا  بار    نویسان ه باه منیاور نشاان دادن حقانیّا     . فرهنگ مشترک یام اجتماع است

گاویی نویسان ه ساخنان خاود را هاافی      . آوردت مای هایی به فراخور موقعیّ المثلیایش، ضربادّ

هایی از دانش مشترک و پذیرفته ش س همگاانی  نها را با نمونهدان  و برای تأهی  بر سخنانش آ نمی

دیاک  توان  نشان دهن س تمایل به نزالمثل میاستفاده از ضرب. هن همراه می( ها المثلمانن  ضرب)

 . های مرهزی فرهنگ یام و رایج باش ش ن به لیه

هاا و اصاطلاحات زباانی اساتفاده      تر از مردان از ضرب المثلزنان بیشتر در موضویاتی یام»

هاا   المثال هنن ، به این معنی هه زنان بیشتر از مردان و اغلب برای تأهی  منیور خود از ضارب  می

« .هننا  موزشی و پن آموز از آن اصاطلاحات اساتفاده مای   استفاده هرده و مردان اغلب با اه افی آ

 (11-12: 7011اض و رهبری، فیّ)

ی ا با لیل یاامّ  های موجود در رمان شوهر آهو خانم بسیار زیاد اسات، امّا   المثلتع اد ضرب

المثال بکاار رفتاه    ماورد ضارب   13ها نیز از نوع یامیاناه اسات، از    المثلبودن قهرمانانش ضرب

را ماردان بکاار   % 13مورد، معاادل   02را زنان و % 13مورد، معادل  11انان رمان،درمکالمات قهرم

ده  زنان بارای  های زبان شناسان همخوانی دارد و نشان می این آمار هه با نتایج پژوهش. ان برده

های بکار رفتاه   المثلهایی از ضربنمونه. هنن  المثل بیشتر استفاده میتأهی  سخنان خود از ضرب

 :ماندر ر

 (21 : 7023 افغانی،)« ...ه تر هن، آب هن وانه استا بهانة بچّامّ...»:  میرانسیّ 

 (17: همان)« .گردی یا روباهببینم شیر بر می»:  میرانسیّ

 (711: همان)« .ها جرجیس را گیر آوردهشوهر تو هم توی همة امامزاده»: آهو

« .بای قم مانا ه و هام از حلایم هاشاان    از روزی هه مرا آورده به قول یارو هم از شور»: هما

 (231: همان)
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 (221: همان)« .گذارن  بلبل بگیرن ، شوهر من تله گذاشته دل ل گرفته استمردم تله می»: آهو

 (072: همان)« .افت گوییم تنبان مرد هه دو تا ش  به فکر زن نو میما می»: زن ارمنی

 (011: همان)« .ایی ش ن آسان بودمهمان بود، حاتم ط ةخرج هه از هیس»:  میرانسیّ

 (021: همان)« .هر چه دده گوی  از داغ هره گوی »: هما

 (111: همان)« .بستص  نفر آیینه ب ست، سکینه هچل سرشو می»: بیژن پسر آهو

خوب  ةهن ، یا بزی هه شیردانش برای پنیر مایهما آن مرغی است هه تخم دوزرده می»: نقره

 ( 117: همان)« .است

 (12: همان)« .ا یسل نیستم هه هسی انگشتم بزن شای  از تو بهتر مردم شناس باشم، امّ»: هما

 (121: همان)« .خورم به سایهنه بیل زدم نه پایه، انگور می»: آهو

 ( 121: همان)« .اس دُوساب است، گ اییش گ ایی یبّبزرگیش بزرگی نوّ»: آهو

 (همان)« .ته آن یکی به جاشههلاغ سیاه زنگوله به پاشه، این یکی نرف»: آهو

 (111: همان)« ...ده شکن  تاوانش را قمی میهاسه را هاشی می»: آهو

 (111: همان)« .هوسه اگر ریش داشت، روز پیش داشت»: هما
 

 ها  درصد زن ها تعداد زن درصد مردها ها    تعداد مرد ّ تعداد کل رمان

 32 71 72  8  12 شوهر آهو خانم
 

 کنایات -8

صمیمانه بودن بکار گرفته ه درست به همین منیور غیرصمیمانه است هنایه نویی رفتار غیره

ده  هاه باا احساساش ناساازگار اسات، تاا        آشکارا رفتاری را از خود نشان میگوین ه . شودمی

ن جلب هن  اباراز  مخاطب رابه آ توجّهتی هه مایل است نارضایتی خود را از مخاطب یا از موقعیّ

 (032: 7011 ،بیمن) .هرده است

دو قهرمان اصلی این رمان یعنی . سوادن ها بی تدر رمان شوهر آهو خانم تقریباً همة شخصیّ

هنن ، همواره درص دن  با تعریض و هنایاه  آهو و هما هه بعنوان دو هوو در یک خانه زن گی می

وفاور دیا ه    ر باه به همین دلیل جملات هنایی در این اثا  ؛طرف مقابل را مورد خطاب قرار دهن 
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آن را زنان % 11مورد معادل  11مورد هنایه موجود است هه  12در مکالمات قهرمانان اثر . شود می

 میران، آن هم خطاب باه  بخصوص سیّ)آن را مردان % 11مورد معادل  01و ( مخصوصاً دو هوو)

 : ر آهو خانمنمونه هنایات بکار رفته در رمان شوه. ان بکار برده( همسران و همکاران خود

موقع و خنگی هه هارده اسات دو روز اسات دساتم را در حناا      حبیب با قهر بی»:  میرانسیّ
 (21: 7023افغانی،)« .گذاشته است

 (همان)« .رقصانن هر طور ویرشان بگیرد ما را می»:  میرانسیّ
« .زدان ، آدم بای  چاه خااهی بار سارش بریا     هردهان  و چه میتا دیروز هجا بوده»: آقاشجاع

 (21: همان)
آیا برازن ه است هه من هم خود را همسنگ مردی بکنم هه پوست سگ به روی »: آقا شجاع

 (همان)« ؟...خود هشی ه است
« !گذرد، گره هار ما هورتر از روز پایش شا ه باشا ؟   ا آخر چرا بای  روز هه میامّ»: آقاشجاع

 (همان)
تر از بام نانوا بامی هوتاه. هفش ما هرده استهنوز از گرد راه نرسی ه پایش را در » : میرانسیّ

 (21: همان)« .ن ی ه است
ان  دسات خاود را خواهنا     حریفان ههنه هار هه در همین گوش خوابانی ه و الّ»: میران سیّ

 (03: همان)« .برد
دار است، آنق ر حواسش آلبالو حقیر سراپا تقصیر هه یقیناً مثل شما روزه ساگر بن »: میرانسیّ 

 (02: همان)« افتاد؟فاقی میچه اتّ ،چی  هه به صرافت پول نبودیلاس میگ
 (17: همان)« .رفتهایم پایین نمیهآب خوش از گلوی خود و بچّ»: هما
هاایم  توانستم دن ان بر جگر بگاذارم باه خااطر بچاه    هرد مییکی بود هه به من ب  می»: هما

 (همان)« .ل هنمتحمّ
 (11: همان)« .زددل نمی ا این هم چنگی بهامّ»: هما
 (11: همان)« .خواهم با وی ه و ویی  تو خالی سرت را شیره بمالمنمی»:   میرانسیّ

 (11: همان)« .این باب دن ان توست، خ ا بیامرز قن  در دلش آب ش »: اسهربلایی یبّ
بار  شا  و داغ آن تاا ابا     گذاردم،رسوائیم چهارمیخه مای اش میبه سینه اگر دست ردّ»: هما
 (22:همان)« .مان ام میپیشانی

 (همان)« .اش چه رفتار نمودههرد با هرّاو هه ناقه را پی»: هما
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هشای  تاا ماردم او را    آم  شکنبة گاو به سر و صاورتش مای  شای  اگر از دستش برمی»: هما
 (703-722:همان)« .ترین موجود روی زمین بشناسن زشت

ان  هه از پیشاانی صااف     نه سرمة جادو به چشم هشی هها نه یلم امامت دارنآن»: میرانسیّ 
 (712:همان)« .ات ببرن تو پی به اسرار زن گی

 (711:همان)« .در زن گی طبل زیر گلیم زدن هار یاقلان نیست»: هما
بهتر نیست استخوان را از لی زخام   ،ایمحال هه هر دوی ما به انتهای بن بست رسی ه»: هما

 (همان)« در آوریم؟
هنان ن انی در حیاطی هاه از آن تاو آما ی از    ات را به آب ب هم هه گریههم چنین پته»: هوآ

 (211:همان)« .ه ام ور است
 (217:همان)« .دلواپس نباش، تب تن  زود به یرق می نشین »: ه بانوصفیّ
 (077همان،)« ای؟ای آبرو را قی هردهبی شرف هه حیارا خورده ةزنیک»: آهو
نی هه بوی ترشی به دماغش رسی ه، دست و پایش سست ش ، دلاش ماالش   مثل آبست»: هما

 (121:همان)« .اش راه گرفترفت و آب از چک و چانه
 (111:همان)« .های رفته به جوی باز گردد جا رفتم همة آبدهم وقتی از اینقول می»: هما
« .قصاانن  بارای او هازار جاور گرباه مای ر     . دهنا  تی اسات باه او آرد نمای   م ّ»: میران سیّ

 (102:همان)
« .گاردد در این میان آن هسی هه بای  از آب گل آلود ماهی بگیرد، دست خالی برنمای »: آهو

 (113:همان)
« .توانم مثل هبک سرم را زیار بارف هانم و ایان نناگ را نادیا ه بگیارم       من نمی»: میران سیّ

 (همان)
« !یم شایوس هار هاار چیسات    ایم هه ن انما بلانسبت، آهو خانم سر یلف گاز نزده»: خورشی 

 (117:همان)
« .مان هاه دیگار زباانم ماو در آورد از باس ایان خاواهش هوچاک را تکارار هاردم           »: هما

 (111:همان)
رمان        ها درصدزن ها تعداد زن درصد مردها مردها     تعداد کلّتعداد  

 2/03  73     02/78       83        1 آهو خانمشوهر 
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 تعابیر عامیانه  -7

ی نوشاته  ت ایران، به فارسی معمولی و رایج در میان مردم ایران چیاز مهمّا  تا اوایل مشروطیّ

زباان معماول   ه ف چیز می نوشتن ، بااز با  تکلّنش ه بود، هرچن  نویسن گان به فارسی ساده و بی

هاای یامیاناه هوچاه و     المثال مردم فارسی زبان نبوده، نویسن گان هلمات و اصطلاحات و ضرب

را همتر و به ن رت استعمال می هردن  و در واقع آوردن آن را در نوشته های خود اسباب بازاری 

و هیف  پژوهش  ما بررسی شروع همّ( 71: 7012زاده،  جمال.)هسر شان و تنزل خود می پن اشتن 

های زن و مرد رماان شاوهر آهوخاانم     تزبان یامیانه نیست، ما درص دیم این زبان را در شخصیّ

هاای غربیاان نشاان مای دها  زناان در هااربرد زباان یامیاناه           پاژوهش . ی قرار دهیممورد بررس

صة بارز بخوبی در رمان شوهر آهاو خاانم مشاهود اسات؛ بطاوری هاه از       این مشخّ؛ ترن  محتاط

ان ، باه یباارتی،   مورد را مردان بکار برده 12مورد را زنان و  11مورد تعابیر یامیانه  731مجموع 

 :هایی از تعابیر یامیانه بکار رفته در رماننمونه. ان از آن استفاده هرده% 1/11ان و مرد% 1/12زنان 

 (21: 7023افغانی، )« .زنن های مختلف دُمب َل میها و ینوانهنوز هم به اسم»: میرانسیّ 

ها خودش را قبالة ههناة   ا از دولت سر رئیس صنف ج ی ، همی به قول بعضیامّ»: آقا شجاع

 (همان)« .هن حساب می خانه نانوا

 ( 21:همان)« !هر یک از ما سیم خود به راهی برویم؟.... چرا بای  »: آقا شجاع

مرد و تن بیمار هه هشت سر نان خور دارم در یک چنین وضعی  تکلیف من پیر»: آقا شجاع

 (همان)« چیست؟

« نگذاریم، هان؟چرا خود ما  ،ا اگر بناست دولت بخواه  نر  روی نان بگذاردامّ»: آقا شجاع

 (22:همان)

 (همان)« .الذمّة خود هنی  ره را مشمولا هم مان ه بود من بیچابا شماست، امّ حقّ»: میران سیّ

 (12:همان)« .دی م مام را از این ماه تا آن ماه نمیرنگ ح»: هما

 (همان)« .آزاری، جفت دومش همان خوداوستهوری و ییالدستی و ناندر خشک»: هما

 (11:همان)« .این زن از هار دنیا فقط لُغُز گفتن و طعنه زدن را یاد گرفته است»: میران سیّ
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الله گوش شیطان هر شاء دهم، اندارد، قول می ها به گردن من خیلی حقّهمادر بچّ»: میران سیّ

 (10:همان)« .در سفر دومم به مشه  او را با خود ببرم

 (همان)« ر رفته چطور ممکن است باشم؟حال هه به قول معروف پاتیلم د»:   میرانسیّ

ار تفااوت  دفاع خودمان مثقالی هفت صانّ  بی ، تو سری خورده وهای پخمهبا زن»:  میرانسیّ

 (همان)« .دارد

ا هرچه بخواهی محیل و آب زیرهاه، نرمه برد آسیاب خراب هن، و هر چاه بگاویی   امّ»: هما

 (732:همان)« .رمالی ه است رن  و پاچه و

 (711:همان)« .هجا هه بگویی بیا و لو به جهنم سیاه باش  با سر خواهم دوی هر »: هما

« .تاوان داشات  از یک لوطی دُنبَکی دَبَنگ و همه سر حریف چه انتیااری را مای  »:  میرانسیّ

 (711:همان)

 (همان)« .این موضوع بهانة خوبی برای جار و جنجال به دستش خواه  داد»: نقره

 (722:همان)« .گذشته، لیکن روی هم ییب ن اشته استفنس میزن گیش در خنس و »: آهو

 (201:همان)« .هه در اوباشی و لوطی اجِلافی هر ه ام یک شهر را بسن »: آهو

 (211:همان)« .هه مثل مرغ هُرهُر تا یمر داری وَنگ بزنی و بگویی بَ  بَ  است... »: آهو

این هم شا ه  . آورن ستک و دنبک در میان  هاری ن ارن  برای این و آن دنشسته»: میران سیّ

 (211:همان)« .است نقل این یارو جلنبری بیکارو بیعار

« .گوینا  خورن  پشت سر این و آن چارت و پارت مای   مردم نان خودشان را می»: میران سیّ

 (217:همان)

خاواهی بگاویی   ا نمای هنای امّا  شف شف می. رودمیری جان تو برای او جانت در می»: آهو

 (211:همان)« .شفت آلو

جاا  مگر ایان ! هنم هه دمش را بگیرد لی پایش و دِ به در روهمچنین چخش می»: میران سیّ

 (011: همان)« .شهر هرت است

« .من هر چه هشتیارش ش م بلکه بتوانم آن را از او بگیرم و پولش را ب هم قبول نکرد»: آهو

 ( 112:همان)
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 (131:همان)« ...و صب  روز سوم جا مَنَر هردیمدو روز آن... »:  گل محمّ

 (171:همان)« ...هایش نیز ، به خاطرها و قر و غمزهها به خودپردازیاین چُسان فِسان»: آهو

 (121:همان)« ...هه چشم زخمی به او نرس  مثل یلی دَلَه شِر برخیزم و برای آن»: آهو

 (122:همان)« .جا پلاسن هفته هه هفت روز است هشت روزش این»: آهو

خاناه را   سجا مان ی، گزلیک گم ش همین بهاری هه به سفی چغا رفتی و چهار روز آن»: آهو

ن ی ی؟ مگر این مطلب به گوش تاو نرسای  و ن انساتی هاه پااییز       خاصّدر دست زری، زن برا

 (102:همان)« ...گذشته هه اَتا و اوتا دراز و هوتاه خالوهرم با ایل و تبار و

 (110:همان)« .تر از هر هارش مرا هوک هرده استبیش این موضوع»: میران سیّ

 (111:همان)« .خوب، پس تنبانت را بکش بال و مواظب باش گیر نیفتی»: آهو 

« ...فاروش داشاتم   هاای شانگ و پاغااره یاا پوسات و روده      از ایان خاویش و قاوم   ...»: آهو

 (111:همان)

« .به گه خوردن افتاده اسات  حال هه دیگر. استمشه ی، بیخ ریشت بسته»: خورشی  خانم 

 (113:همان)

 (117:همان)« .بابا ای والله»: میران سیّ

« تا چشمش هور و دن ش نارم، مگار یاقبات دو زنای غیار از ایان هام بایا  باشا ؟         »: هما

 (110:همان)

 

 ها  درصد زن ها تعداد زن درصد مردها ها    تعداد مرد ّ تعداد کل رمان

آهو خــانمشــوهر 

  

 21      3       7 /07      73 00/7      
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 نتیجه گیری

هاای یما ه و    ها نشان داده، زبان زنان و مردان در حوزس زبان معیار و یامیانه تفاوتپژوهش

شناسای  ای تحصیل هارده و فرناگ رفتاه اسات هاه از منیار ماردم       افغانی نویسن ه. اساسی دارد

ط دارد، باه  هاا اشاراف و تسالّ    المثلو ضرباو بر حجم یییمی از هنایات . لایاتی وسیع دارداطّ

ها و تعابیر یامیانه، آن هم نه  همین دلیل اهثر مکالمات قهرمانانش از چاشنی هنایات، ضرب المثل

ای هه رمان شوهر من  است، به گونههای مختلف و رنگارنگ بهرهاز نوع تکراری آن بلکه به گونه

های رایج در زبان فارسای، باویژه در    المثلایات و ضربالمعارفی از هن توان دایرهآهو خانم را می

 .منطقة هرمانشاه دانست

المثال بکاار رفتاه در مکالماات     مورد ضرب 13ها از  المثلافغانی در حوزس استفاده از ضرب

را به قهرماناان  % 13مورد، معادل  02را به قهرمانان زن و % 13مورد، معادل  11قهرمانان رمانش، 

هنایاات  . ه و ازین حیث، زبان مناسبی برای قهرمانان خود انتخاب نموده اسات مرد اختصاص داد

ماورد، معاادل    11ماورد اسات هاه     12های شوهر آهو خانم نیز  تبکار رفته درمکالمات شخصیّ

های مارد   تآن را برای شخصیّ% 23/10مورد، معادل  01های زن و  تآن را برای شخصیّ% 73/11

ر ده ، افغانی این متغیّشناسی نشان میهاربرد هنایات با موازین زبان مقایسة آمار. بکار برده است

در حوزس هااربرد جمالات و تعاابیر یامیاناه نیاز از      . ت قهرمانان بکار نبرده استرا مطابق جنسیّ

را باه  % 12/12مورد، معاادل   11مورد تعابیر یامیانه بکار رفته در مکالمات قهرمانان  731مجموع 

های مرد اختصاص داده و از این حیث از  ترا به شخصیّ% 17/11مورد معادل  12قهرمانان زن و 

 .ت بهره برده استشناسی جنسیّزبانی مطابق موازین زبان
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